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روی صحنه 

زیر سایه دیامورفین 
 احمد سلگی این روزها 

در حال اجرای نمایش یخ‏بستگی است 

روزهای پایانی سال قبل بود که صفحه اینستاگرام 
یکی از سایت‏های فروش بلیت با طراحی پوستری 
یادآوری کرد که ۲۱۷۳ روز از دوری احمد سلگی، 
نمایشــنامه‏نویس و کارگــردان تئاتــر، همچنین 
فیلمنامه‏نویس از صحنه نمایش می‏گذرد. او خود 
در کامنتی با اشاره به »جبر زمان و مکان« به عنوان 
عوامل این جدایــی از دلتنگی‏اش بــرای اجرای 
نمایشــی روی صحنــه گفت و کمــی بعد نمایش 
»یخ‏بستگی« را به نویسندگی و کارگردانی خودش 
با بازی ســارا بهرامــی در نقش ســتاره و مجتبی 
پیرزاده در نقش بامداد، روی صحنه ســالن استاد 
ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر برد تا به این 
دوری دوهزار و صد و هفتادوسه روزه خاتمه دهد. 

ســلگی کــه پیش‏تــر نمایش‏هایــی چــون 
»شاه‏ماهی«، »زهرماری«، »بال پنجم«، »هویت 
پروانه‏های مرده« و... را روی صحنه برده بود، برای 
اجرای »یخ‏بستگی« سراغ داستانی رفت که نه در 
فضایی واقعــی که در فضای ذهنــی بازیگرانش 
می‏گــذرد. او اگرچه بازی با ســیالیت ذهن را در 
»هویــت پروانه‏های مــرده« نیز تجربــه‏ کرده بود 
این‏بــار بر کارکــرد خاطره که چون آسانســوری، 
شــخصیت را با خود بــه اعماق گذشــته می‏برد 
و بازمی‏گردانــد، متمرکز شــد. مــرور و بازنگری 
خاطرات دو شخصیت، آن هم در لحظات پایانی 
زندگی‏شان در فضایی وهم‏آلود، معوج، متزلزل و 
نامطمئن زیر سایه تاثیر دیامورفین بر ذهن آن‏ها 
شاید نخســتین قابی باشــد که پس از تماشای 
»یخ‏بســتگی« در ذهن باقی می‏ماند. خاطراتی 
که نه‏تنها به‏واســطه تاثیر نظر شخصی هرکدام از 
کاراکترها که به‏واسطه بودن زیر سایه دیامورفین، 
هم می‏توان معتبر دانست‏شــان، هم نه. کارکرد 
این خاطــرات اما چنان‏که به‏نظر می‏رســد فارغ 
از آشــنا ساختن مخاطب با آن‏چه‏ گذشته است، 
برانگیختن احساسات او نیز هست. به‏گونه‏ای‏که 
می‏توان خروجی نهایی را اثری احساسات‏برانگیز 
و تهییج‏کننــده دانســت کــه اگر قــاب‏اش به 
گوشــه‏ای از احساســات تماشــاگر بند شــود، 

می‏تواند او را با خود همراه کند. 
سلگی در کنار این‏که از مرور و یادآوری خاطرات 
به‏عنــوان مهم‏ترین ابزار برای شــخصیت‏پردازی 
اســتفاده کرده، در فضاســازی به مینیمالیســم 
گرایش داشته اســت. یک پرده سفید کاغذی در 
انتهای صحنه که کاغذهای سفید درهم‏پیچیده و 
دفرمه‏شده در دو سوی صحنه را می‏توان امتدادی 
از آن دانست. یک صندلی در گوشه‏ای و یک وان 
در میانه، وانی که تمام جهان شخصیت بامداد با 
بازی مجتبی پیرزاده است. وانی که بامداد نشسته 
یا خوابیده در آن، با همراهی ســتاره با بازی سارا 
بهرامی که گرداگــردش می‏چرخد به ‏مرور آن‏چه 
بر او رفته اســت، می‏پردازد. در کنار این، برخورد 
سلگی با نثر در »یخ‏بســتگی« برخوردی معاصر 
اســت. نثری امروزی که نشــان خاصــی از بازی 
خاصی جــز تکرارهای صورت‏گرفتــه در آن دیده 
نمی‏شــود. پایان‏بندی »یخ‏بســتگی« نیز نه یک 
پایان‏بندی نتیجه‏گرا که پایانی بر روایتی است که 
»حادثه اصلی« آن از ابتدای اثر مشــخص است؛ 
بودن در لحظــات پایانی زندگــی. به‏عبارت‏دیگر 
پایان‏بنــدی اثر، پایانی اســت بر مــرور و بازنگری 
خاطــرات دو شــخصیت بــا اذهانــی تحت‏تاثیر 

دیامورفین »در لحظات پایانی زندگی«‏.
نمایــش  صحنــه  بــر  را  آن‏چــه  مجمــوع 
»یخ‏بستگی« می‏گذرد، می‏توان در مونولوگی از 
سارا بهرامی جست‏وجو کرد؛ »دیامورفین یا همان 
هروئین، معنی لغوی‏اش می‏شود قهرمان مونث، 
از بامداد پرسیدم چرا فقط این یکی مونث است؟ 
گفت فقــط در آغوش یک زن می‏شــود این‏طور 
آرام گرفت. توصیف شــاعرانه‏اش باعث شــد که 
من هم بخواهــم امتحانش کنم. با اولین ضربان 
قلبم در تمام تنم چرخیدند و رسیدند به سرم، در 
مویرگ‏های مغزم آرام گرفتند و تمام. حالا آماده‏ام 
برای هزارمین‏بار همه‏چیــز را از نو مرور کنم. اگر 
این‏جــا پایان اســت، در را باز کن و بیــا تو.« مرور 
خاطرات در فضایی وهم‏آلود در طراحی صحنه‏ای 
مینیمالیستی شاید پســند این روزهای برخی از 
تماشــاگران تئاتر باشد و قطعاً پسندِ دیگرانی که 
ذائقه‏شان با آثار کلاسیک در ساختاری ارسطویی 
و دیدگاهــی متفاوت بــه کارگردانــی و بازیگری 

هم‏خوان است، نخواهد بود.   

خبرنگار گروه فرهنگ 
نرگس کیانی

وفاداری، قدرت و زخم‏های پنهان �
داستان سریال »مابلند« که در فارسی به اوباش ترجمه شده، 
دربــاره رقابت مافیایی و جنگ قــدرت دو خانواده جنایی لندن 
اســت؛ هاریگان‏ها و استیونسون‏ها. این اثر بر تم‏های کلاسیک 
وفــاداری خانوادگی و چالش‏های قدرت‏طلبــی تمرکز دارد. در 
خلاصه رســمی ســریال به جمله »امپراتوری‏هایی که در خطر 
فروپاشی‏اند« تاکید شده است. بنابراین این اثر فقط یک سریال 
پرهیجــان جنایی نیســت؛ بلکه زیر پوســت آن تم‏های عمیقی 
مثل وفــاداری، قدرت، هزینه‏های جاه‏طلبی و… حلقه‏هایی‏اند 
که زنجیــر داســتان را به هم وصــل می‏کنند. ســریال به نقش 
زنان در دنیای جنایی می‏پردازد. اعتیاد و فســاد هم در حاشــیه 
داســتان حضور دارند، به‏ویژه با اشاره به تجارت فنتانیل توسط 
هاریگان‏ها. در این شــلوغ‏بازار حضور نام‏ها و چهره‏ها، ســبک 
روایت، داستان‏‏سرایی و شــخصیت‏پردازی »مابلند« نقطه قوت 
آن اســت. درحالی‌که بیشتر سریال‏های جنایی روی سرکردگان 
مافیا تمرکز می‏کنند، دوربین در »مابلند« روی هری دِ سوزا، یک 
میانجی باهوش و صلح‏طب متمرکز اســت. این انتخاب، سریال 
را از کلیشــه‏های رایج ژانری دور می‏کند و بــه آن فضا و فرصتی 
می‏دهد تا در خدمت داستان ســریال قرار بگیرد و روایتی پیش 
روی مخاطب بگذارد که نه‌فقط درباره جرم و جنایت است، بلکه 

زندگی و تناقض‏های اخلاقی هم در آن جای دارند. 
هری شــخصیتی است که در میانه همه ماجراها قرار دارد 
و هوشمندانه عمل می‏کند. او بهترین نماینده محافظه‏کاری 
برای حفظ وضع موجود اســت. مثل کســی که باید روی لبه 
شمشــیر راه برود و نگذارد جنگ قــدرت و رقابت دو خانواده 
بــزرگ مافیایی لندن از حالت تعادل خارج شــود و جاه‏طلبی 
یکی، بلای جان دیگران نشــود. او شــخصیتی اســت زیرک 
و کاربلــد با دایره‏ روابط گســترده‏ که ســعی می‏کند با تدبیر و 
شعبده‏بازی عمل کند. »هالیوود ریپورتر«، شخصیت هری را 
به شــطرنج‏بازی توصیف کرده که در میانه صفحه گیر افتاده، 
اما هر حرکت‌اش حساب‏شــده اســت. در‏واقع هم تا اینجای 
سریال، هری ولو با زحمت زیاد و تحمل فشارهای زیاد توانسته 
از عهده وظیفه‏اش به‏خوبی برآید. نکته مهم درباره شخصیت 
هری این اســت که مخاطب نیز در جای‏جای ســریال سعی 
می‏کنــد، ماجراها را از زاویه نــگاه او ببیند و در هر کاری که به 
او سپرده می‏شود، دوســت دارد شاهد موفقیت‌اش باشد، نه 
شکست‌اش. فلاش‏بک‏هایی به گذشته هری، ازجمله دوران 
زندان‌اش و رابطه‏اش با یــک رئیس جنایی قدیمی، لایه‏های 

عمیقی به شخصیت او اضافه می‏کنند.

امضای ریچی و جدیت در جهانی تیره و تار �
در عالم ســینما، گای ریچی را جادوگر صحنه‏های اکشــن 
و داســتان‏های پرهیجان خطاب می‏کننــد. او با  کارگردانی دو 
قســمت ابتدایی »مابلند«، بار دیگر نشان داده که چرا یکی از 
بهترین‏های ژانر جنایی اســت. امضای بصری او، صحنه‏های 
پرتحرک، کات‏های سریع و استفاده اســتادانه از نور و سایه در 
این ســریال هم مطابق انتظارات اســت. ریچی سعی می‏کند 
در ســریال، مخاطــب را با فرهنــگ جنایی لندن آشــنا کند. 
میخانه‏های دودگرفتــه، خیابان‏های در قرق باندهای تبهکار و 

عمارت‏های اشرافی کاتسولدز در »مابلند«، تصویری چندلایه 
از دنیای زیرزمینی لندن اســت. این نوع فضاسازی ـ که ریچی 
متخصص آن اســت ـ »مابلنــد« را به‏خصوص از  ســریال‏های 
آمریکایی مشابه متمایز می‏کند و ازقضا بیننده هم از این سبک 

خوشش می‏آید. 
ریچــی در این اثر ولی یک تغییر مهم در مقایســه با بقیه آثارش 
رقم زده. برخلاف آثار قبلی ریچی مثل »اســنچ« یا »مردان خشن« 
یــا ســریال »آقایان« که پــر از لحظــات طنز و ته‏مایه‏هــای کمدی 
به‏خصوص در دیالوگ‏ها بود، »مابلند« لحنی جدی‏تر و تیره‏تر دارد. 
ریچی این‌بار به‌جای شــوخ‏طبعی، روی درام ســنگین و خشــونت 
بی‏رحمانه تمرکز کرده است. فیلمبرداری سریال، با نورپردازی سرد 
و سایه‏های تیره، جهان مافیایی لندن را به‏گونه‏ای به تصویر ‏کشیده 
که به‏نوشــته »ایندی‏وایر«، انگار لندن یک زخم باز دارد که همیشه 
در حال خونریزی است. نوع روایت، قصه‏پردازی، تعلیق‏ها و لحظات 
پرتنش سریال نیز با این احساس قرابت دارند. بااینکه سبک بصری 
»مابلنــد« مثل باقی کارهای ریچی متمایز و به چشــم آشناســت، 
ســریال در پاره‏ای جهات انتظارات را بــرآورده نمی‏کند. برای مثال 
در مقایسه با ســریال »آقایان«، »مابلند« فاقد آن جوهره خلاقیت 
همیشــگی گای ریچی است که همیشه مخاطب عادت داشت در 
کارهایش شگفت‏زده شود. شاید یکی از دلایل این موضوع به تفاوت 
سبک کارگردانی برگردد. ریچی دو قسمت اول سریال را کارگردانی 
کرده و قســمت‏های بعــدی را آنتونی براین و دنیل ســیرکین پیش 
برده‏اند که اثرش را بر کیفیت سریال هم گذاشته است. این سریال 
به قلم رونان بنت نویســندگی شــده؛ همان نویســنده‏ای که سال 
گذشته فیلمنامه سریال »روز شغال« را نوشته بود. او در این سریال 
نیز به‏عنوان نویسنده‏ای خلاق ظاهر شده و موفق شده از زاویه‏ای نو 

به دنیای مافیا بنگرد. 

تورنمنتی از غول‏های بازیگری �
»مابلنــد« از نظــر بازیگــری مثل یــک رینگ بوکــس، پر از 
قهرمانان سنگین‏وزن است. تام هاردی در نقش هری، حضوری 
کاریزماتیک اما چندلایه دارد. هــاردی که پیش‏تر در نقش‏های 
پیچیده‏ای چون ادی بــراک در »ونوم« و الف در »مکس دیوانه« 
درخشیده، در اینجا تعادلی بی‏نقص بین اقتدار و آسیب‏پذیری 
ارائــه می‏دهــد. از یک‌طــرف مــردی عاشــق خانــواده، زن و 
فرزندش که نمی‏خواهد یک مو از سرشــان کم شــود و از سویی 
نیز آچارفرانســه‏ای که باید با حفظ خونســردی و با نهایت دقت 
مشــکلات، دردســرها و بیش از آن گندکاری‏های یک خانواده 
مافیایی گرفتارشــده در بحــران را حل کند و سروســامان دهد.  
هلن میــرن، در نقش مِیو هاریگان، مثل یک ملکه شــطرنج در 
دنیای جنایی ظاهر می‏شــود. او شخصیتی بی‏رحم و حسابگر 
دارد که حضورش هم برای دیگر اعضای خانواده، هم برای هری 
سنگین اســت؛ شــخصیتی که قدرت واقعی را در سایه اعمال 
می‏کند و به‌نوعی بازتابی از زنان پشت‌پرده در تاریخ جنایی است. 
طبق معمول »میرن« در اینجا نیز هنرمندانه ظاهر شده و نقش 
شــخصیت مادر و همه‏کاره خانواده را به‏خوبی بازی کرده است. 
بازیگری پیرس برازنان در نقش کنراد هاریگان نیز در سریال بسیار 
موردتوجه قرار گرفته اســت. گرچه لهجه ایرلندی او در سریال ـ 
که گفته می‏شــود از جیمی کریکت، کمدین دهه۱۹۸۰، الهام 

گرفته ـ حســابی جنجال به‌پا کــرده و برخی مخاطبان ایرلندی 
آن را »غیرطبیعی« و »گوش‏خراش« خوانده‏اند، موفق شــده از 
پس نقش برآید. بازی او در ســکانس سوءظن و شلیک به ریچی 
)دوست و شریک‏شان( در حضور اعضای خانواده یا گفت‏‏و‏گوی 
تهدید‏آمیز و ترسناک با جن )همسر هری(، به‏خوبی شخصیت 
قدرتمند، موذی و غیرقابل‏پیش‏بینی کنــراد را تداعی می‏کند. 

بازیگران مکمل هم چیزی کم نگذاشته‏اند.

تعارض وظیفه یا اخلاق‏ �
»مابلند« تا الان که پنج قسمت آن پخش شده، موفق ظاهر 
شــده است. سریال در »راتن تومیتوز« با امتیاز ۷۹ براساس نظر 
۳۶ منتقد، بد عمل نکرده و از آن‌سو تماشاگران نیز امتیاز ۷۵ به 
آن داده‏اند. در »آی‏ام‏دی‏بی« با امتیاز 8/3 از ۱۰، نشان داده که 
مخاطبان هم حسابی با آن حال کرده‏اند. اما متاکریتیک با نمره 
۵۷ از ۱۰۰، نقدهای جدی به ســریال دارد. پس چرا این سریال 
هم عاشقان دوآتشــه دارد، هم منتقدان سختگیر؟ درباره نقاط 
قوت توضیح دادیم اما درباره نظرات منفی به چند دلیل اســت. 
عده‏ای به شــروع کند آن ایراد وارد کرده‏اند. برای نمونه نشــریه 
»ورایتی« اشاره کرده که سریال تا ۲۵ دقیقه ابتدایی قسمت اول، 
»لنگ می‏زند« و برای جلب توجه تماشاگر زمان زیادی نیاز دارد. 
برخی منتقدان از تغییر ریل سریال چندان استقبال نکرده‏اند و 
گفته‏اند، داستان سریال گاهی به دام کلیشه‏های ژانر می‏افتد؛ 
مواردی مثل جنگ خانوادگی، کارپرداز وفادار و روان‏پریشی یکی 
از شــخصیت‏ها )ادی هاریگان(. جنجال لهجه ایرلندی نیز کار 

دست سازندگان و تهیه‏کنندگان سریال داده است.
نقطه‌ضعف‏های ســریال اما به این محدود نمی‏شود. گرچه 
ســازندگان اثر ســعی کرده‏اند با گنجاندن تم خانواده‏دوستی، 
مراجعه به تراپیست، تلاش برای بازسازی زندگی متاهلی‏ و نشان 
دادن هری به‏عنوان شــخصیتی معقول و عمل‏گــرا که در اکثر 
موارد جانب اخلاق را می‏گیرد، کمی بیننده را از حجم خشونت و 
جنگ قدرت درام دور کنند، ولی عملًا در این امر ناکام می‏مانند. 
درواقــع پارادوکس و تعارض بین وظیفــه حرفه‏ای‏اش در دنیای 
جنایی و زندگی شخصی‏ به‏خصوص وجه انسانی و اخلاقی‏اش، 
ضربه‏ای اساسی به سریال وارد کرده است. برای نمونه، سکانس 
رزرو اتاق آسایشگاه سالمندان برای مادر خدمتکار خانواده هری 
به همان اندازه در یاد مخاطب می‏ماند که ســکانس کاردآجین 
کردن یک بی‏گناه )به‌معنای مطلق کلمه بی‏گناه( در قســمت 
چهارم به دست هری. این تناقض‏های رفتاری، عملًا هری را در 
شــمایل یک قهرمان و الگویی که مخاطب دوست‌اش دارد، به 
شخصیتی بدل می‏کند که شاید مخاطب مجبور نباشد تا پایان 
ســریال روی او حســاب نکند. این رها کردن مخاطب در میانه 
سریال، موضوعی اســت که فیلمنامه‏نویس از پس آن به‏خوبی 

برنیامده است. 
درمجمــوع ســریال »مابلنــد« پرهیجان اســت، نفس‏گیر و 
پرستاره. شاید این سریال به اندازه دیگر آثار گای ریچی ـ که نتوان 
از صفحه تلویزیون چشــم برداشــت ـ درخشان نیست ولی از آن 
ناامید هم نمی‏شوید. آیا ممکن است در آخر، سریال از زیر سایه 
بازیگران و ســازندگانش دربیاید و به اثری ماندگار تبدیل شــود؟ 

شاید پنج قسمت بعدی، جواب این سؤال را روشن کند.

انــگار تعدادی کمدین آگاه به تمام ماجراهای پشــت‌پرده ســینما، 
دور هــم جمع شــده‏اند تا قصه تنش‏هــا و اتفاقات یک اســتودیوی 
فیلمســازی را روایــت کنند. ســت روگــن، بازیگر نقــش اصلی این 
سریال، سال‏ها اســتندآپ کمدین، بازیگر و کارگردان بوده. او حالا 
خــودش نقش اصلی ســریالی که ســاخته را برعهده گرفته اســت. 
روگن در نقش متیو، مدیریت جدید اســتودیو کانتیننتال، آن گیجی 
و در عیــن حال تــاش و اضطرابی که یک مدیر جدیــد برای حفظ 
موقعیت‌اش دارد را به خوبی به تصویر کشــیده است. علاوه بر اینکه 
فیلمنامه براســاس طنز موقعیت نوشته شــده، خود روگن هم سعی 
می‏کند در میمیک صورت و بازی، به‌ســمت کمــدی افراطی نرود و 
اجــازه دهد مخاطب با همذات‌پنداری با او در موقعیت‏هایی که قرار 

می‏گیرد، طنز و فشار روانی که بر او وارد می‏شود را درک کند. 
آیک بارینهولتز و کاترین هان، درواقع دســتیاران شــخصیت مت 
را در ســریال بــازی می‏کنند. این دو بازیگر هر دو کمدین هســتند. 
بارینهولتز در نقش ســال، دســتیار و همراه همیشــگی مت اســت. 
یک معتاد به الکل که بیشــتر تصمیمات و افکارش براســاس همین 
موضــوع می‏گردد اما زوج هنری که با روگن ســاخته، در تمام طول 
ســریال از مخاطب خنده می‏گیرد. او در برخی سکانس‏ها در نقش 
وجــدان روگن هــم حضــور دارد و بازخورد دروغ‏ها، چاپلوســی‏ها و 
استیصال‏های شــخصیت مت را در بازی او می‏بینیم. کاترین هان، 
در نقش مدیر بازاریابی اســتودیو کانتیننتال در سریال حضور دارد. 
یکی از منتقدان اصلی و همیشــگی شخصیت مت که البته براساس 
سیاســت‏های هالیوود و فشــارهای اصــول بازاریابی بــرای فیلم‏ها 
معمــولًا مت را در تگنا قــرار می‏دهد. تقابل مت با ســال و بازاریابی 
اســتودیو، علاوه بر اینکه تنش بالای این شــغل را نشــان می‏دهد، 
راوی رفاقتی است که درنهایت همه‌چیز به‌نفع جمع تمام می‏شود. 

دیگر بازیگر اصلی این مجموعه کارترین اوهارا است که تصویری 
آشــنا و قدیمی در سینمای کمدی هالیوود اســت و ایرانی‏ها او را با 
»تنها در خانه« بــه یاد می‏آورند. اوهارا نقش یــک تهیه‏کننده زورگو 
و البتــه کاربلد را برعهــده دارد که تازه الکل را تــرک کرده به همین 
دلیل چندان خلق مناســبی ندارد. اما به روند کار در هالیوود خیلی 
بیشتر از متیو وارد است و به همین دلیل سعی می‏کند او را از مسایل 
نجات دهد و البته حرص هم می‏خورد. او در قســمت اول سریال به 

متیو هشدار می‏دهد که دیگر ســینمای هنری برای سرمایه‏گذاران 
معنــی ندارد و ثروتمندان جدای از حکومت بر جهان بر ســینما هم 

حاکم هستند. 
امــا در کنار بازیگران اصلی »اســتودیو« این ســریال، مجموعی 
از بازیگــران میهمان دارد که در نقش واقعی خود ظاهر می‏شــوند. 
نقش‏هایــی که در پیش‏برد داســتان بســیار کمک‏کننده هســتند و 
البته واقعیت پشــت صحنــه هالیوود را هم بهتر بــه مخاطب منتقل 
می‏کنند. در این 6 قســمتی که از ســریال منتشر شده، چند چهره 
مهم و تاثیرگذار هالیوود میهمان سریال بودند. مارتین اسکورسیزی 
کارگردانی اســت که بــه دلیل داســتان هنری تاریخــی فیلمش از 
ســوی اســتودیویی که در پی پول اســت، پس زده می‏شود. شارلیز 
ترون بازیگر مشــهوری اســت که بســیاری از اتفاقات مهم ســینما 
در میهمانی‏هــای او میفتــد. روان هــاواردز یکــی از مشــهورترین 
کارگردان‏های ســه دهه اخیر سینمای هالیوود که برنده چند جایزه 
مهم از جمله اســکار اســت برای اینکه به مارگتینگ فیلمش آسیبی 

وارد نشــود، به نقد کشیده می‏شود و مجبور به گلاویز شدن با رئیس 
اســتودیو فیلمسازی می‏شــود و... این اســتفاده از شخصیت‏های 
واقعــی ســینما در نقش‏هایی کــه البته به نام خودشــان اســت اما 
در واقــع تخیلــی هســتند، مخاطــب را هیجان‏زده می‏کنــد. اینکه 
اسکورسیزی برای فروخته شدن فیلم‏نامه و کلاهی که بر سرش رفته 
گریه می‏کند، شاید یکی از ســیاه‏ترین سکانس‏های کمدی سریال 

»استودیو« است.

مخالفان و موافقان »استودیو« �
»اســتودیو« با همه ویژگی‏هــای مثبت و منفی، توانســته در این 
یک ماه که از انتشــار گدشــته نظر منقدان و مخاطبان را جلب کند. 
امتیاز میانگین ۸ از ۱۰ از کاربران IMDb، و امتیاز منتقدان وبسایت 
»راتن تومیتوز« به آن که ۹۶ درصد بوده، نشــان می‏دهد که سریال 
با اقبال عمومی مواجه شــده. از ســوی دیگر گاردین گروه بازیگران 
»اســتودیو«، مخصوصــا بازیگران مهمان این ســریال را درخشــان 
دانسته و از کمدی آن تعریف کرده است: »استودیو سریالی است که 
شوخی‏های تخصصی‏اش به درد فیملسازان و آشنایان به اکوسیستم 
هالیوود می‏خورد و همزمان مخاطب معمولی را هم راضی می‏کند.«
از دیگر مسایل قابل توجه در »استودیو« ریسک‏هایی است که در 
ساخت آن سازندگان متحمل شدند. مثلا اپیزود دوم در یک برداشت 
فیلمبرداری شــده. روشــی که این روزها انگار خیلی مورد توجه قرار 
گرفته و در ســریال »نوجوانی« هم آن را می‏بینیم. البته »استودیو« با 
زیرکی این روش را هم نقد می‏کند. چون این روش باعث می‏شود همه 
گروه فیلمســازی در استرس بســیار زیاد فرو بروند و اگر کوچکترین 
اتفاقی بیفتد همه ســکانس‏ها را باید از ابتدا فیلمبرداری کنند. این 
ریسک اما به سریال هیجان زیادی وارد کرده، سکانس‏های طولانی و 
حرکات بیش ازا اندازه دوربین علاوه بر داستان به یکی از ویژگی‏های 
قابل توجه »اســتودیو« تبدیل شــده. درباره این اتفاق منتقد سایت 
ایندیپندت ســریال را یــک کمدی خنده‏دار و پــر هیاهو اما از تلاش 
بــرای نقــد اجتماع خالــی توصیف کــرده. احتمالا به ایــن موضوع 
بر می‏گردد که ســت روگن و همــکارش هیچ حرفی دربــاره تاثیرات 
بیرونی و شــرایط جامعه بر سینما نمی‏زنند و تنها به نقد همان‏چیزی 

می‏پردازند که در جریان اصلی و بدنه سینما اتفاق می‏افتد.

در عالم سینما، گای 
ریچی را جادوگر 

صحنه‏های اکشن و 
داستان‏های پرهیجان 
خطاب می‏کنند. او با  
کارگردانی دو قسمت 

ابتدایی »مابلند«، 
بار دیگر نشان 

داده که چرا یکی 
از بهترین‏های ژانر 

جنایی است. امضای 
بصری او، صحنه‏های 
پرتحرک، کات‏های 

سریع و استفاده 
استادانه از نور و سایه 

در این سریال هم 
مطابق انتظارات است


